اعمالي که الله تعالي مجازات آن را 
در دنيا جلو مي​اندازد.
مؤلف: ابوالحسن بن محمد الفقيه

مترجم: پدرام اندايش

شکر و ستايش براي الله است و صلوات و سلام بر رسول الله و بر آل و اصحابش و کسي که او را ياري دهد و اما بعد:
اثر گناهان و مخالفت نمودن با الله تعالي، وخيم است و دارای ضررهاي بسيار می​باشد؛ این امر است که سبب هر اندوه، فساد، مصيبت و سختي می​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ( [الشورى: 30] (و هر مصيبتي که به شما مي​رسد، به واسطه​ي آن چيزي است که خودتان کسب نموده​ايد و [باعث] بخشش بسياري [از گناه] مي​شود).
در بين گناهان و نافرماني​ها، بعضي اين گونه هستند که الله تعالي مجازات آن را در دنيا قرار مي​دهد، تا زشتي عمل انجام دهندگان آن را آشکار نمايد و در نتیجه کسي که مي​خواهد مرتکب آن شود و در آن گرفتار شود را بترساند. اين مطلب براي توست اي برادر مسلمانم و آن درباره​ي اعمالي است که الله تعالي در دنيا به خاطر آنها مجازات مي​نمايد و آن را براي پند گرفتن و بينش جمع آوري نموده​ام؛ (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( [الذاريات: 55] (و پند بده زيرا پند به مؤمنان منفعت مي​رساند).توفيق از جانب الله تعالي است.
***
حريص بودن نسبت به دنيا و قرار دادن هدفها براي چيزي غير از الله تعالي
حريص بودن نسبت به دنيا: اين خصلتي است که الله تعالي براي آن دو مجازات قرار مي​دهد که آن دو، اصل بلاها و سختي​ها مي​باشند:

اول: گسترش يافتن مشکلات.

دوم: نيازمندي دائمي و از بين رفتن قناعت؛ يزيد بن ثابت( آورده است که رسول الله( فرمود: «من كان هَمُّه الآخرة، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، ومن كان هَمُّه الدنيا، فَرَّقَ الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له» (کسي که کوشش او براي آخرت باشد، الله [تعالي] شموليت او را جمع مي​کند و بي​نيازي او را در قلبش قرار مي​دهد و دنيا گشايش يافته نزد او مي​آيد و کسي که کوشش او براي دنيا باشد الله [تعالي] امر او را متفرق مي​سازد و نيازمندي را در جلوي دو چشم او قرار مي​دهد و چيزي از دنيا به او 
نمي​رسد، مگر آنچه الله [متعال] آن را نوشته باشد)(
).

ابن رجب حنبلي رحمه  الله گفته است: «حرص داشتن به مال، دو نوع است:

يکي از آنها: شدت دوست داشتن مال همراه با شدت طلب کردن آن با کوشش نمودن و سختي کشيدن.

مي​گويم: اگر براي حرص بر مال هيچ ضرري جز ضايع شدن عمر شريف که قابل قيمت گذاري نمي​باشد و صاحب آن مي​تواند با آن درجات بالا و نعمتهاي دائمي را کسب کند، وجود نمي​داشت [همين امر براي از بين بردن آن کافي است]... انسان حريص زمان شريفش را از دست مي​دهد و عمرش را که قابل قيمت گذاري نمي​باشد را براي سفرها و نشستن بر سواری​هاي خطر، به خطر مي​اندازد تا مال را براي ديگران جمع کند. همان گونه که گفته شده است:

	ومن ينفق الأيام في جمع ماله

	

	
	مخافة فقر فالذي فعل الفقر



حرص بر دنيا، صاحب آن را عذاب مي​دهد و دچار مشغوليت مي​کند و براي جمع آوري آن لذت نمي​برد، دوست داشتن دنيا نمي​گذارد او به فکر آخرت بيافتد؛ متوجه​ي چيزهايي است که فنا شدني است و از آنچه عدم نمي​يابد و باقي مي​ماند در غفلت مي​ماند!
	لا تغبطن أخًا حرص على سعة

	

	
	وانظر إليه بعين الماقت القالي


	إن الحريص لمشغول بثروته

	

	
	عن السرور بما يحوي من المال



دوم: بر حالت اول مي​افزايد و در طلب مال بر راه​هاي حرام مي​افتد و از حقوق واجب خودداري مي​کند؛ اين از حرص و آز نفس نکوهش شده است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [الحشر: 9] (و کسي که از حرص و آز نفسش در امان بماند، آنان همان رستگاران هستند).
عبد​​ الله بن عمرو رضي الله عنهما آورده است که پيامبر( فرمود: «اتقوا الشحَّ؛ فإنَّ الشُّحَّ أهلك مَنْ كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا» (از حرص و آز [نفس] تقوا پيشه کنيد! حرص و آز نفرات قبل از شما را هلاک نمود، آنان را به قطع صله​ي رحم امر نمود و آنها صله​ي رحم را قطع کردند و به آنان امر نمود تا خسيس گردند [و در راه الله تعالي انفاق نکنند] و آنان خسيس شدند و آنان را به بي​بندوباري امر نمود و آنها بي​بندوباري کردند)(
).

کسي که نسبت به دنيا حرص داشته باشد، مشکلات او دائمي مي​شود و غمهاي او ادامه مي​يابد، با آنچه که روزي داده مي​شود، قانع نمي​گردد و با آنچه براي او قضا و قدر نوشته شده است، اطمينان خاطر نمي​يابد؛ ذليل بودن او دائمي مي​شود و نيازمندي او همراه او مي​باشد و گذشت ايام را نمي​شناسد.

	لا تأسفنَّ على الدنيا وما فيها

	

	
	فالموتُ لا شك يفنينا ويفنيها


	ومن يكن همه الدنيا ليجمعها

	

	
	فسوف يومًا على رغم يخليها


	لا تشبع النفس من دنيا تجمعها

	

	
	وبلغة من قوام العيش تكفيها


	النفس تطمع في الدنيا وقد  علمت

	

	
	أن السلامة منها ترك ما فيها



   قرار دادن هدفها براي غير الله تعالي: ابن مسعود( آورده است که رسول الله( فرمود: «من جعل الهموم همًّا واحدًا على المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعَّبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أيِّ أوديتها هَلَكَ» (کسي که مشکلات خود را يک مشکل قرار دهد و آن آخرت باشد، الله [تعالي] براي بقيه​ي مشکلات او کافي مي​باشد، و کسي که امور دنيا او را در بر بگيرد، الله [تعالي] کمکي به او نمي​کند و او در هر راهي که باشد، [چه در دنيا و چه در آخرت] هلاک مي​شود)(
) .

وقتي کاري براي الله جل و علا نباشد و در جهت رضايتمندي وي سبحانه نباشد، محال است که الله تعالي او را از بدبختي و گرفتاري نجات دهد.

ابن قيم گفته است: «اگر بنده صبح و شام نمايد و کوشش او براي غير الله [متعال] نباشد، الله يکتا سبحانه تمام نيازهاي او را بر طرف مي​سازد و هر مشکلي از وي را بر مي​دارد و قلب او را براي دوست داشتن وي[(] راحت مي​کند و زبانش را مشغول ذکر گفتن مي​نمايد و اعضاي بدنش را در اطاعت از وي قرار مي​دهد. [ولي] اگر صبح و شام نمايد و دنيا مشکل او باشد، الله [متعال] مشکلات و غمها و بدبختي​هاي او را بر خودش قرار مي​دهد و [خود آن شخص را مسئول آن مي​نمايد]؛ قلبش را مشغوليت مي​دهد تا به جاي دوست داشتن وي[(]، مخلوق را دوست داشته باشد و زبانش را از ياد او منحرف مي​گرداند و به ياد مخلوقات مشغول مي​نمايد و اعضاي بدنش را از طاعت خودش به خدمت آنها و مشغول شدن به آنها قرار مي​دهد؛ در نتيجه کوشش شخص مانند کوشش حيوانات براي خدمت به غير او مي​شود»(
) .
***
گمراهي بعد از هدايت، غرور و خيانت
گمراهي بعد از هدايت: براي آن مجازاتهاي نزديک زيادي وجود دارد؛ از آنها اين است که گمراهي و گناه به سوي اموری که همانند آن دو است سوق مي​دهد، از آنها گرفتار جدل شدن است و از آنها اين است که الله تعالي کاري مي​کند تا بنده خودش را فراموش کند، در نتيجه مصلحت​هاي دنيا و آخرت را براي خود فراموش مي​کند. وقتي اين مجازاتها در انساني جمع شود، او را در معرض هلاکت و فتنه​ها قرار مي​دهد و مشکلات و سختي​ها بر او الزامی می​گردد. از الله تعالي درخواست مي​نماييم تا ما را از اين امور، چه ظاهري باشند و چه باطني حفظ فرمايد!  

ابو امامه( آورده است که رسول الله( فرمود: «ما ضَلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (قومي بعد از هدايت گمراه نمي​شوند، مگر آن که جدل [در بين آنها] ايجاد مي​شود)​(
).

ابن قيم جوزيه رحمه الله گفته است: «پرهيز کن! پرهيز کن! از دو امر که براي آنها عاقبت بد وجود دارد؛ يکي از آنها رد کردن حق براي آن که هواي تو با آن مخالفت مي​کند، در نتيجه​ با دگرگوني قلب مجازات مي​شوي و آنچه از حق با سر، رد شده است را قبول نمي​کني مگر آنچه با هواي نفس تو موافق باشد؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( [الأنعام: 110] (و دلهايشان و چشمهايشان را دگرگون مي​نماييم، همان گونه که اولين بار به آن ايمان نياوردند و آنان را در طغيانشان سرگردان رها مي​نماييم).
دوم: بي​اعتنايي به امري، که زمان آن فرا رسيده است؛ پس اگر تو به آن بي​اعتنايي نشان دهي، الله [تعالي] تو را از آنچه از آن راضي مي​شود و امر او بر آن قرار دارد، باز مي​دارد، تا مجازاتي براي تو شود، الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ( [التوبة: 83] (پس هرگاه الله [متعال] تو را به طايفه​اي از آنها بازگرداند و از تو براي خروج [نمودن براي جهاد] اجازه مي​گيرند، بگو: «هرگز همراه من خارج نمي​شويد و همراه من هرگز با دشمني وارد جنگ نمي​شويد، شما اولين بار به نشستن [در خانه و جهاد ننمودن] راضي شديد، پس همراه خانه نشينان [در خانه] بنشينيد»).
پس کسي که از اين دو آفت و بلاي بزرگ سالم بماند، سلامتي گواراي وجودش باشد»(
).

غرور: آن صفتي نکوهش شده است که الله تعالي با آن و با اهل آن دشمني مي​نمايد و به دارنده​ي آن چيزي را مي​دهد که برعکس آن چيزي است که او مي​خواهد!

ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «ما من آدميٍّ إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته» (آدمي وجود ندارد، مگر آن که در سرش حکمتي به دست فرشته​اي وجود دارد، اگر فروتني نمايد، به فرشته گفته مي​شود: حکمت او را بالا ببرر و اگر غرور ورزد به فرشته گفته مي​شود: حکمت او را تلف کن!)(
).

مناوي در فيض القدير(5/466) گفته است: «الحكمة» آن چيزي است که زير زنخ چهارپا مي​بندند و به مانند لگام، او را از نافرماني منع مي​کند و آن متصل به سر آن است، «به دست فرشته​اي است» که نگهبان آن مي​باشد؛ وقتي بنده براي حق و آفريدگان، فروتني مي​کند، از طرف الله تعالي به فرشته گفته مي​شود: حکمت او را بالا ببر. به اين معنا که قدر و منزلت [او را] بالا ببر، گفته مي​شود: «عالي الحكمة» و بالا بردن آن کنايه از پيروز گرداندن آن است؛ ولي اگر غرور بورزد، به فرشته گفته مي​شود: حکمت او را کنار بگذار که کنايه از خوار کردن او دارد؛ در نتيجه صفت زلالت سر او را نگونسار مي​نمايد.

ميوه​ي غرور در دنيا، خوار شدن بين بندگان الله تعالي است و در آخرت رنج کشيدن است که آن جوهر اهل آتش جهنم می​باشد.
ابن مسعود( گفته است: کسي که کوشش نمايد تا بزرگ داشته شود، الله( او را پايين مي​آورد و کسي که خاشعانه براي الله [تعالي] فروتني نمايد، الله [متعال] او را بالا مي​برد(
).

برادرم! چه بسيار است که بندگان به علت غرور به يکديگر ستم مي​کنند، به مانند آن است که يکي پايين منزلت قرار داده شده است! و ديگري بلند مرتبت! به مانند آن است که يکي از خاک آفريده شده است! و ديگري از مشک تيزبوي!!

اي برادرم! بهترين حالت آن در سفارش پيامبر( وجود دارد و در آن اساس زندگي سعادتمند آموزش داده شده است! پيامبر( فرموده است: «إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على  أحد! ولا يبغي أحد على أحد» (الله [تعالي] به من وحي فرموده است تا نسبت به يکديگر فروتن باشيد، تا آنجا که شخصي بر شخصي تفاخر نداشته باشد و شخصي بر شخصي ستم ننمايد)(
).

اي شخص فروتن! تو فقط به مانند زميني مي​ماني که آب را در خود جمع مي​کند و الله تعالي توسط آن به مخلوقات نفع مي​رساند... و اي شخص مغرور! تو به مانند زميني مي​ماني که در بلندا قرار دارد و آب را در خود نگه نمي​دارد؛ در نتيجه به خودش سودي نمي​رسد و شخصي از آن نفع نمي​برد!(
).

خيانت: أبو بكره( آورده است که پيامبر( فرمود: «ما من ذنب أَجْدَرُ أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب...» (گناهي سزوارتر از قطع صله​ي رحم و خيانت و دروغ نيست که الله تعالي مجازات انجام دهنده​ي آن را در دنيا جلو بياندازد و اين در حالي است که [مجازات] آن را براي آخرت نيز نگه مي​دارد، از...)(
).

ذهبي در ترجمة المنتصر بالله الخليفة العباسي گفته است: «وارد شده است که او در بيماريي که در آن وفات نمود، گفت: اي مادرش! دنيا و آخرت را از دست دادم، بر پدرم عجله نمودن و براي من پيش افتاد و او متهم بود که در قتل پدرش سازش داشت و به او مهلت داده نشد».

ذهبي در ترجمة «ابن هبيرة» آورده است که ابن جوزي گفت: وقت سحر بيدار شد و قي نمود و پزشک او ابن رشاءة را صدا زدند، چيزي به او نوشاند – گفته شده است: سم بوده است – و او وفات نمود. بعد از نصف سال آن پزشک سمي را نوشيد و مي​گفت: نوشاندم و نوشانده شدم. و در نتيجه​ي آن وفات نمود(
).

	وما من يد إلا يد الله فوقها

	

	
	ولا ظالم إلا سيُبلى بظالم



***
گمان بد نسبت به الله تعالي داشتن 
و ترک امر به نيکي
گمان بد نسبت به الله تعالي داشتن: آن از زشت​ترين صفات است که اساس آن ضعف توحيد و جهل به الله سبحانه و اسمها و صفاتش مي​باشد؛ کسي به آن رو نمي​کند، مگر شخصي که در دينش دچار وسوسه مي​شود و پروردگارش را نمي​شناسد و نعمتها، فضيلت و خير او را ياد نمي​کند. چگونه به الله جل و علا گمان بد برده مي​شود، وقتي او مهربانترين مهربانها، راستگوترين سخن گويان و بهترين حُکم کنندگان است!؟ ظلمي به تمام معنا و ستمي به تمام معنا است که به الله سبحانه و تعالى گمان بد برده شود و او شخص بسيار مقدسي است که از عيب و نقصان پاک مي​باشد.

   به همين دليل گمان نيک بردن به وي بر هر مؤمني واجب است و کسي به پروردگارش گمان بد نمي​برد، مگر انسان پستي که مجازات شدن نزديک را براي خود مقرر نموده است؛ ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرًا فله، وإن ظن شرًا فله» (من نزديک گمان بنده​ام به من [نسبت به او هستم] اگر به من گمان خير ببرد، براي او خير خواهد بود و اگر به من گمان شرّ ببرد، براي او شرّ خواهد بود)(
).
پس برادر گرامي​ام از گمان بد بردن به الله تعالي بر حذر باش به مانند آن که اعتقاد داشته باشي تا او تو را آفريده است تا تو را عذاب نمايد يا آن که او به تو بدي مي​کند و به ديگران نيکي مي​نمايد يا آن که روزي خودش را از تو قطع نموده است تا تو را بدبخت کند. پس فقط گمان نيک به او ببر! او سبحانه از پدر و مادرت به تو مهربانتر است و از تمامي مخلوقات به تو نزديکتر است و براي مهرباني به خودت به تو مهرباني مي​کند... پس چگونه مي​خواهد تو را اذيت کند و آن را نصيب تو گرداند!

اگر تفکر نمايي الله تعالي را در حالي مي​يابي که داراي حکمتي است که مي​خواهد با آن حکمت چیزی را به تو برساند. او سبحانه چيزي را از تو منع نمي​فرمايد، مگر براي آن که بهتر از آن را به تو عطا نمايد و تو را پايين نمي​آورد مگر آن که بخواهد تو را بالا ببرد و تو را امتحان نمي​کند، مگر براي آن که نيکي​هایی را نصيب تو گرداند که هرگز با عملت به آنها نمی​رسي؛ تا آن که مستحق درجات بالا شوي... در درونت تعمق کن، چقدر با اوامر او مخالفت نموده​اي و چقدر ناشکري نيکي​هاي او را نموده​اي و چقدر از امرهاي او نافرماني کرده​اي! آيا تو همان کسي نيستي که دائماً غذاي وي را مي​خوري و نوشيدني او را مي​نوشي و از هواي او استشمام مي​کني؛ آيا آن دليل آشکاري نمي​باشد که او از تمامي مخلوقات به تو مهربانتر است: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ( [فاطر: 45] (و اگر الله [متعال] مردم را به واسطه​ي آنچه کسب کرده​اند، مؤاخذه مي​فرمود، بر پشت آن [زمين] جنبنده​اي باقي نمي​ماند)، سپس به ياد بياور که الله تعالي بلايي بر تو نمي​فرستد، مگر براي دو امر:

اول: دليل آن اين است که تو مرتکب گناهان شده​اي، وبلايي که به تو مي​رسد، باعث مي​شود تا از روي رحمت الله تعالي آن گناهان پاک شوند.

دوم: الله تعالي براي تو منزلت بالايي را در نزد خودش قرار داده است، و با بلايي که به تو مي​رسد، پاداشي مي​دهد که تو را از اهل آن منزلت بالا مي​گرداند.

ابن مسعود( گفته است: «الله [متعال] دنيا را به کسي مي​دهد که دوستش مي​دارد و به کسي مي​دهد که دوستش نمي​دارد و[لي] ايمان را فقط به کسي مي​دهد که دوستش مي​دارد»(
).

پس بر مسلمان واجب است که گمانش را به الله( نيکو گرداند و ازعمل به آنچه او را خشمگين مي​فرمايد و باعث دشمني وي مي​شود، بايد خودداري کند و بايد گمانش را در تأييد کوشش و عمل نيکويش به او نيکو گرداند.

ابن قيم جوزيه گفته است: چگونه است که بنده گمانش را به پروردگارش نيکو مي​گرداند، در حالي که آن بنده پريشان حال در چيزهايي که باعث خشم الله تعالی و غضب او می​شود خود را گرفتار می​نماید و خود را در معرض لعنت او قرار مي​دهد. حقوق و اوامر [پروردگارش] را ضايع مي​گرداند، مرتکب به اموري مي​شود که آنها را نهي نموده است و آيا اين جز مکر نمودن به نفس و آرزويي فريبنده مي​باشد؟!(
).

حسن بصري گفته است: «مؤمن گمانش را به پروردگارش نيکو مي​گرداند و عمل را نيکو مي​کند و بي​بندوبار گمانش را به پروردگارش بد مي​گرداند و عمل را بد مي​گرداند».

ترك امر به نيکي و نهي از بدي: نعمان بن بشير رضي الله عنهما آورده است که پيامبر( فرمود: «مَثَلُ القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهَموا على سفينة، فصار بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على مَنْ فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا؛ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (مثال کساني که حدود الله [تعالي] را برپا مي​کنند و کساني که [از آن خودداري مي​کنند] و به آن گرفتار مي​شوند، به مانند گروهي است که در کشتيي قرعه کشي مي​کنند، عده​اي در بالاي آن قرار مي​گيرند و عده​اي ديگر در پايين آن، کساني که در پايين آن هستند، وقتي نياز به آب پيدا مي​کنند، به قسمت بالاي خود مي​روند. [در همان هنگام] مي​گويند: اگر ما شکافي در قسمت خود ايجاد کنيم، مزاحم کساني که در بالاي ما هستند، نمي​شويم. اگر در آنچه مي​خواهند انجام دهند، رها شوند، همگي هلاک مي​شوند و اگر جلوي آنها گرفته شود، همگي نجات مي​يابند)(
).

حذيفه( آورده است که رسول الله( فرمود: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن  الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» (قسم به کسي که جان من در دست اوست، امر به نيکي مي​کنيد و از بدي نهي مي​نماييد يا آن که نزديک است که الله [تعالي] مجازاتي را بر شما قرار دهد و در نتيجه​ي آن، از او دعا مي​کنيد و [دعا] برای شما مستجاب نمي​شود)(
).

ابوبکر صديق( گفته است: شما اين آيه را مي​خوانيد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ( [المائدة: 105] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، مواظب خودتان باشد، اگر هدايت شويد، کسي که گمراه شده است، به شما ضرري نمي​رساند) و اين در حالي است که از رسول الله( شنيدم که مي​فرمود: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم الله بعذاب منه» (مردم اگر ستمگري را ببينند و جلوي او را نگيرند، نزديک است که الله [تعالي] آنان را با عذابي از طرف وي، گرفتار فرمايد)(
).

اين احاديث دليلي بر اين امر مي​باشد که ترک امر به نيکي و نهي از بدي باعث مي​شود تا الله تعالي مجازات آن را در دنيا جلو بياندازد و آن از سبب​هاي مجازات عمومي بر مردم است و وقتي صورت می​گیرد که با يکديگر در ترک آن همدست می​شوند.
***
ريا، کفران نمودن نعمت، عاق پدر و مادر
ريا: ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «من سَمَّعَ سَمَّعَ الله به، ومن راءى راءى الله به» (کسي که براي تعريف کردن از وي کاري را انجام دهد، الله [تعالي] دست او را رو مي​نمايد و کسي که براي رياکاري کاري را انجام دهد، الله [متعال] آن را به ديگران نشان مي​دهد)(
).

ريا در اعمال آن است که در عبادت هدفي براي غير الله جل و علا وجود داشته باشد؛ داراي انواع و اقسامي است، نوعي از آن عمل را به طور کامل باطل مي​کند؛ به مانند کسي که عملي را براي غير الله تعالي انجام دهد؛ به طور مثال زکات مي​دهد تا مردم از او ستايش کنند، و هرگز آن را براي رضايتمندي الله تعالي انجام نمي​دهد.

از انواع ريا حالتي است که عمل را ضعيف مي​کند و اجر، کمال و تمام بودن آن را ناقص مي​کند؛ مانند کسي که عملي را براي الله تعالي انجام مي​دهد، سپس در هنگام عمل آن را زينت داده و نيکو مي​کند تا مردم به او توجه کنند، اين رياي او عمل را به طور کلي در بر نمي​گيرد، بطوري که شيطان آن را در وي به طور کوچکي به وجود مي​آورد و سپس او آن را از خود جدا می​کند.

هدف ما در اين کتاب بيان اين مسأله است که ريا از گناهان خطرناکي مي​باشد که الله تعالي مجازات آن را در دنيا جلو مي​اندازد و انجام دهندگان آن را بر خلاف آنچه در اعمالشان نيت مي​کنند، مجازات مي​نمايد.

ابن قيم جوزيه رحمه الله گفته است: «وقتي کسي خود را به چيزي متزين مي​کند که در او وجود ندارد این همان ريا کننده​اي است که اعمالش را براي الله تعالي خالص نمي​کند، و بر خلاف آن شخص، انسان با اخلاص مي​باشد؛ [این ریا] بدین صورت است که او براي مردم امري را به نمايش مي​گذارد که در باطنش نيست، الله [تعالي] به او بر ضد نيتش پاسخ مي​دهد؛ به طوري که عاقبت او بر خلاف نيتش مي​شود، اين امري ثابت شده در دين و تقدير است.

اما گاهي شخص با اخلاص، پاداش خود را جلوتر مي​خواهد و در حالي که اخلاص دارد مي​خواهد در قلب مردم شيريني و احترام داشته باشد. در نتيجه الله [تعالي] براي کسي که کار خود را [براي مردم] زينت مي​دهد و از مجازات وي نمي​ترسد، او را بين مردم زشت جلوه مي​دهد، زيرا زشت جلوه دادن باطنش نزد الله [تعالي] است و اين از اموري است که در اسمهاي پروردگار نيکي و صفات والاي او مي​باشد...»(
).

پيامبر( فرموده است: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بعمله سَمَّعَ الله به مسامع خلقه، وصَغَّرَه وحَقَّرَه» (کسي که بخواهد عملش را به گوش مردم بشنواند، الله [تعالي] او را در در گوشهاي آفريدگانش بدنام مي​کند و او را کوچک کرده و حقير مي​نمايد)(
) .

کفران نعمت نمودن: الله تعالي مي​فرمايد: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( [النحل: 112] (و الله مثال سرزميني را بيان مي​فرمايد که ايمن و با اطمينان خاطر مي​باشد، روزي آن از هر سو به طور فراوان مي​آيد و آنها به نعمتهاي الله کفران ورزيدند و الله لباس گرسنگي و ترس را بر آنان به واسطه​ي آنچه انجام مي​دادند، پوشاند). همچنين مي​فرمايد: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم: 7] (و هنگامي پروردگارتان اعلام فرمود که اگر شکر بورزيد براي شما زياد مي​کنم و اگر کفر بورزيد عذاب من بسي شديد است).
در نتيجه کسي که به نعمت الله کفر بورزد و حق آن را با حمد گفتن و شکر کردن بجا نياورد، نازل شدن عذابي شديد را بر خود واجب کرده است و همچنين تبديل شدن نعمت به خشم و وسعت و زيادي به تنگي و پستي و تبديل شدن امنيت به ترس و اضطراب و اين امر بين مردم به راحتي مشاهده مي​شود. دائما در تاريخ و گذشت زمان ماجراهايي روايت شده است که بيان کننده​ي حال کفر ورزندگان به نعمتهاي الله تعالي و انکار کنندگان آن مي​باشد که الله تعالي با آنان چگونه رفتار فرموده است و آنان را زيانکار قرار داده است.

الله تعالي چيزي را با غير از شکر نمودن، زياد نمي​نمايد، همان گونه که چيزي باعث از بين رفتن نعمتها و بي​برکت شدن آنها نمي​شود، مگر کفران نعمت و انکار آن؛ در نتيجه کفر به نعمتهاي الله تعالي موجب مجازات نزديک مي​شود؛ الله تعالي درباره​ي قوم فرعون، کساني که کفر ورزيدند و شکر ننمودند، مي​فرمايد: (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ( [الدخان: 25-29] (چه باغها و چشمه​هايي را که ترک کردند * و [همچنين] زراعت و جايي گرامي * و نعمتي که در آن شاد بودند * اين چنين است که گروهي ديگر را جانشين آنها مي​کنيم * در نتيجه آسمان و زمين به حال آنها گريه نکرد و مهلت داده نشدند).
سيد قطب رحمه الله گفته است: «نگاه شود به خوار شدن او و [يارانش] در برابر الله [تعالي]، او موجودي بود که تکبر و غرور داشت و در نتيجه جماعتي توسط او به فتنه افتادند و او گمراه​ترين و بي​اعتناترين آنها در چيزي بود که وجود آن حس نمي​شود، او نعمتها را از دست داد و آن نعمتها را از، از بين رفتن حفظ ننمود. در نتيجه از بديِ پايانِ کارِ وي، کسي برای آنها مرثيه سرائي نکرد، زیرا اعمال صالحي انجام نمي​دادند که از دربهاي آسمان بالا رود و بعد از [ مردن آنها]، اين بالا رفتن تمام شود، آسمان [در نتیجه​ی آن که دیگر عمل صالحی از آنها بالا نمی​رود،] به حال آنها گريه کند و همچنين بر روي زمين مکاني وجود نداشت که در آن الله [متعال] را عبادت کنند [تا بعد از مرگشان چون عبادتي بر روي زمين قطع مي​شد، زمين به حال آنها گريه کند]؛ به مانند مورچگان رفتند، در حالي که زورگوياني بر روي زمين بودند، مردم را با دمپايي کوچ دادند و در حالي رفتند که کسي به حال آنها تأسف نخورد»(
) .

عاق شدن پدر و مادر: در حديث صحيح از پيامبر( آمده است که فرمود: «بابان معجَّلان عقوبتهما: البغي والعقوق» (دو درب هستند که مجازات آنها زود اتفاق مي​افتد: ستم و عاق [پدر و مادر] شدن)(
).

آزار دادن پدر و مادر و بي​رغبتي به اطاعات از آنها و باز داشتن آنها و عدم نيکي و انفاق به آنها و ديگر مسائل از حالتهاي آزار دادن آنها، عاق شدن مي​باشد که الله تعالي مجازات آن را در دنيا جلو مي​اندازد و به واسطه​ي آن عاق، هر آنچه بخواهد بر سر شخص مي​آورد! از شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله درباره​ي مردي سوال شد که توانايي کسب و کار نداشت و چيزي براي او موجود نبود و براي او همسر و فرزنداني بود، آيا براي فرزند ثروتمند او جايز است که براي او و براي همسرش و برادران کوچکش انفاق کند؟

جواب داد: شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است، بله؛ بر فرزند ثروتنمندش واجب است تا به پدرش و همسر پدرش و برادران کوچکش انفاق کند، و اگر اين کار را انجام ندهد، مورد عاق پدرش واقع شده و صله​ي رحم را قطع نموده است و سزاوار مجازات الله تعالي در دنيا و آخرت مي​باشد، والله أعلم(
) .
***
ربا خواري، گدايي و قرض گرفتن به 
نيت تلف کردن آن
از گناهاني که الله جل و علا مجازات آن را در دنيا جلو مي​اندازد: رباخواري، گدايي از مردم براي زياد کردن مال و گرفتن قرض به نيت دست درازي به آن و نه به نيت وفا نمودن و بازگرداندن آن، مي​باشند!

تمامي اين گناهان از راه​هاي ورود فقر و سبب​هاي آن مي​باشند؛ تمامي آنها انجام دهنده​ي آن را به فقر، کم شدن نعمت، ذليل شدن و ضايع گرديدن سوق مي​دهند؛ به اين دليل که مجازات از جنس عمل است؛ رباخوار فقط رباخواري مي​کند تا در معامله و تجارتش، مالش را زياد نمايد و نتيجه الله تعالي با کم کردن مال و فقر او را مجازات مي​فرمايد! کسي که از مردم گدايي مي​کند در حالي که بي​نياز است نيز مجازاتش اين است که الله تعالي راهي از راه​هاي فقر را براي وي باز مي​کند و بعد از بي​نيازي​اش او را نيازمند مي​نمايد! همچنين است وضعيت شخصي که قرض مي​کند به نيت اين که به صاحب مال نيرنگ زند و مال او را بخورد، در نتيجه الله تعالي مجازاتي از جنس عمل او به وي مي​رساند و در نتيجه مالش تلف مي​شود و بي​چيز مي​گردد. دلايلي از قرآن و سنت براي آن وجود دارد، از آنها:

1- ربا خواري: ابن مسعود( آورده است که رسول الله( فرمود: «ما أحدٌ أَكْثَرَ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» (کسي مالش را با ربا زياد نمي​کند، مگر آن که در آخر کار [دچار] کمي [مال] مي​شود)​(
) .

در اين حديث دليلي واضح وجود دارد که کسي که با رباخواري مالش را زياد مي​کند، گرفتار کمي مال مي​شود، آيا مجازاتي غير از اين براي کسي که مالش را از راهي که الله تعالي اجازه نداده است، زياد مي​کند وجود دارد؟ ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «إذا ظهر الزِّنا والرِّبا في قرية، فقد أَحَلُّوا بأنفسهم عذابَ الله» (اگر در سرزميني مردم زنا و رباخواري آشکار شود، براي خودشان عذاب الله [تعالي] را حلال نموده​اند)(
).

الله جل و علا مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( [البقرة: 278، 279] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از الله تقوا پيشه کنيد! و آنچه را ربا باقي مانده است را رها کنيد، اگر مؤمن هستيد * و اگر اين کار را انجام ندهيد، پس بدانيد که به جنگ با الله و رسولش برخاسته​ايد! و اگر توبه نموديد فقط اصل مال براي شما خواهد بود، ظلم نمي​کنيد و به شما ظلم نمي​شود).
امام ابن قيِّم جوزيَّه گفته است: «در درون اين وعيد: رباخوار جنگ کننده با الله و رسولش مي​باشد و الله [متعال] به او اعلام جنگ نموده است. اين وعيد براي گناه کبيره​اي جز رباخواري و راهزني مردم نيامده است: اين از چيرگي وي به آنها و تسلط او بر آنان مي​باشد و دليلي بر اين مي​باشد که مشکلات آنها را بر نمي​دارد، مگر آن که مشکلاتي بزرگتر از آن را بر دوش آنها مي​گذارد، همچنين راهزني کردن را نيز اين چنين معرفي نموده است، زيرا آنها با الله [متعال] و فرستاده​اش مي​جنگند. اگر آنها ربا را ترک نکنند، به آنها اعلان جنگ با خودش و رسولش را داده است»(
) . چگونه مي​شود، رباخواري گناهي باشد که مجازات آن نزديک نباشد و اين در حالي است که رسول الله( کسي که به آن اقدام نمايد را لعن فرموده است؛ جابر( آورده است که رسول الله( فرمود: «لعن اللهُ آكلَ الرِّبا، وموكلَه، وشاهديه، وكاتبه، هم فيه سواء» (الله لعنت کند کسي را که رباخواري مي​کند و ربا مي​گيرد و بر قرارداد آن شاهد مي​شود و آن را مي​نويسد و آنها در آن يکسان هستند)(
).

گدايي: اين نيز از گناهاني است که باعث کم شدن مال و از بين رفتن آن مي​شود و علامتي در صورت باقي مي​گذارد؛ دليل آن سخني است که عبد الرحمن بن عوف( آورده است که رسول الله( فرمود: «ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» (سه چيز است که قسم به کسي که جان محمد در دست اوست براي آنها قسم مي​خورم: صدقه مال را کم نمي​کند، پس صدقه دهيد و بنده ستمي را عفو نمي​نمايد براي آن که رضايتمندي الله تعالي را بدست آورد، مگر آن که الله تعالي توسط آن او را بالا مي​برد و درب گدايي باز نمي​شود، مگر آن که الله بر او درب فقر را مي​گشايد)(
).

ابن قيم رحمه الله تعالى گفته است: «گدايي در اصل حرام است؛ و فقط در حالت نياز و ضرورت مباح مي​شود؛ زيرا آن ظلمي در حق پروردگار و ظلمي در حق گدايي شونده و ظلمي در حق گدايي کننده مي​باشد:
حالت اول: زيرا او درخواست و نيازمندي و فروتني خود را براي غير الله تعالي انجام مي​دهد؛ این عمل نوعی عبادت نمودن [شخصی است که از او درخواست صورت می​گیرد] و درخواست را در جايي غير جاي آن قرار مي​دهد و آن را از غير اهل آن درخواست مي​کند و به توحيد، اخلاص و نيازمندي​اش در برابر الله تعالي ظلم مي​کند و با درخواست نمودن از مردم خود را از درخواست نمودن از پروردگار بي​نياز مي​بيند؛ تمامي اين موارد در حق توحيد ايراد وارد مي​کنند و نور آن را خاموش مي​گردانند و قدرت آن را ضعيف مي​نمايند.

اما ظلمش به گدايي شونده: زيرا از او چيزي را درخواست مي​کند که در دست او نيست و حقي را بر گردن او مي​گذارد که اين حق بر گردن او نمي​باشد و او را به سختي پرداخت کردن يا نکوهش انفاق نکردن گرفتار می​کند؛ اگر به او عطا نمايد با کراهت آن را انجام مي​دهد و اگر از او منع نمايد، با حيا و خجالت کشيدن منع مي​نمايد.

اما ظلم به خودش: او آبرويش را مي​ريزد و براي غير خالقش ذليل مي​شود و خودش را در پايين​ترين منزلت قرار مي​دهد و به پست​ترين حالت راضي مي​شود و به از بين رفتن شرف خودش و از بين رفتن عزتِ عفيف بودنش و از بين رفتن راحتي قناعتش راضي مي​گردد، راحتي قناعتي که توسط آن از مردم بي​نياز مي​گردد، و اين عين ظلم کردن به خود مي​باشد»(
).

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر» (کسي که از مردم اموال آنها را براي زياد کردن [مالش] درخواست نمايد، فقط طلب اخگر آتش نموده است، در نتيجه آن را کم مي​شمارد يا زياد مي​شمارد)(
).

قرض کردن به نيت خوردن مال: مجازات نزديک او در دنيا، از بين رفتن مالش مي​باشد؛ کسي که اموال مردم را بگيرد و هدف او از بين بردن آن باشد، مجازات او اين است که الله تعالي مال خودش را تلف مي​نمايد و هدايت را از او مي​گيرد و براي او شرّها و چيزهايي ضرر رساننده را قرار مي​دهد؛ ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (کسي که مال مردم را بگيرد و بخواهد آن را پس دهد، الله [تعالي] بجاي او پس مي​دهد و کسي که آن را بگيرد و بخواهد آن را تلف کند، الله [تعالي] آن را تلف مي​فرمايد)(
) . پس چگونه مي​شود که عاقل چيزي را براي زياد کردن مالش طلب کند در حالی که آن باعث نقصان، فقر و تلف شدن مالش مي​شود؟!

ابوحازم گفته است: «اگر چيزي که براي تو کافي باشد و تو را بي​نياز کند همان کمترين زندگي است که براي تو کافي خواهد بود و اگر آنچه براي تو کافي باشد، تو را بي​نياز نکند، در دنيا چيزي وجود ندارد که تو را بي​نياز کند».
***
شخص بر چيزي مي​ميرد که 
بر آن زندگي کرده است
بدي خاتمه​ي زندگي – پس چه چيز تو را آگاه کرد که بدي خاتمه چه مي​باشد؟! – زيانکاريي بزرگ... و ضايع شدني وحشتناک... و در عاقبت در آتش جهنم واقع شدن، بلايي است که کسي که به آن گرفتار شود، به بلايي بزرگ گرفتار شده است... بلايي بعد از آن وجود ندارد... و آن بدبختي و درب بدبختي مي​باشد.

آن [عذابي] نزديک است و کسي که خودش را مشغول زندگي دنيوي کرده باشد... و دينش را به دنيايش فروخته باشد و از ياد الله متعال روي برگردانده باشد... و در تبعيت شهوت و هواي خود باشد... به آن گرفتار مي​شود.

اتفاقات و واقعه​هاي روزگار تأکيدي بر اين است که مجازات نزديکي براي کسي که از الله تعالي و فرستاده​اش در دنيا نافرماني مي​کند، وجود دارد. همان گونه که نيکي خاتمه، همان بشارتي براي مؤمنان است؛ در بستر مرگ است که حقيقت اعمال، آشکار مي​گردد و صالح از تبهکار و مؤمن از منافق و نافرمان از فرمانبردار جدا مي​شوند؛ در آن هنگام است که ظاهرها و چهره​ها متلاشي مي​شود... و نيت​هاي مخفي آشکار مي​گردد؛ آنها با به زبان آمدن و آشکار شدن در چهره، نشان داده مي​شوند... و شخص بشارت داده مي​شود يا آن که ناآرام مي​گردد!

براي شخص در آن زمان، صبر نمودن يا بردباري يا به مبارزه طلبيدن يا اظهار بي​نيازي سودي نمي​دهد... و در آن روز ثابت ماندن فقط از جانب الله تعالي است... الله تعالي مي​فرمايد: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ( [إبراهيم: 27] (الله سخن کساني که ايمان آورده​اند را در زندگي دنيوي و در آخرت ثابت مي​گرداند و الله ستمگران را گمراه مي​سازد و الله به هر آنچه بخواهد، عمل مي​نمايد).
ابن قيم جوزيه رحمه الله گفته است: «پس پاک و منزه است الله [تعالي]!! بسيار بوده​اند مردمي که اين عبرت را مشاهده نموده​اند و آنچه از حالهاي کساني که در حالت مرگ هستند از اين بزرگتر و بزرگتر می​باشد».

وقتي در حالي که بنده داراي حضور ذهن و قوت و کمال درک است، شيطان بر او قدرت مي​يابد و زبانش را از ياد الله تعالي و اعضاي بدن او را از اطاعت از وي باز مي​دارد، پس چگونه خواهد بود وقتي که قدرت خود را از دست مي​دهد و قلب و نفسش در دردي گرفتار مي​شوند؟! شيطان تمامي قدرت و همت خود را براي او به کار مي​بندد و تمام توانايي خود را به کار مي​بندد تا فرصت [توبه] را از او بگيرد؛ زيرا آن انتهاي عمل است و شيطان در آن حالت در قوي​ترين حالت خود است و بنده در ضعيف​ترين حالت مي​باشد؛ پس چه کسي در آن زمان سالم مي​ماند؟! اينجاست که الله تعالي مي​فرمايد: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ( [إبراهيم: 27] (الله سخن کساني که ايمان آورده​اند را در زندگي دنيوي و در آخرت ثابت مي​گرداند و الله ستمگران را گمراه مي​سازد و الله به هر آنچه بخواهد، عمل مي​نمايد). چگونه کسي به نيکي خاتمه توفيق پيدا مي​کند، وقتي قلب او از الله تعالي دور مي​باشد و از او غافل است و هواي نفس خود را بندگي مي​کند و اسير شهوت​ها است و زبانش از ياد او خشک مي​باشد و اعضاي بدن او از اطاعت از وي رويگردان است و مشغول گناه مي​باشد ولي با اين حال به او توفيق داده مي​شود تا با نيکي، زندگي او خاتمه يابد؟!

وي رحمه الله تعدادي از ماجراهاي سوء خاتمه را در حالت مرگ بيان داشته است و در آن آمده است: به يکي از آنها گفته شد: بگو لا اله الا الله و او شروع به خواندن غنا نمود و مي​گفت: تاتنا تنتنا. تا آن که وفات يافت.

به ديگري گفته شد: بگو لا إله إلا الله، او گفت: آنچه مي​گويي به من سودي نمي​رساند، گناهي را رها نکردم، مگر آن که به آن مرتکب شدم، سپس وفات نمود و آن را نگفت.

به مانند همين به ديگري گفته شد، و او گفت: مرا بي​نياز نمي​کند، نمي​دانم که آيا نمازي براي الله تعالي بجا آورده​ام يا نه و آن را نگفت.

آن به ديگري گفته شد: او گفت: به آنچه مي​گويي کافرم و در همين حال وفات يافت. يک تاجري درباره​ي يکي از نزديکان خود گفت: او در حال مرگ بود و شروع نمودند «لا إله إلا الله» را به او تلقين کردن و او مي​گفت: «اين تکه ارزان است و اين مشتري خوبي دارد و اين چنين و آن چنان» تا آن که وفات يافت!(
).
بدي خاتمه از خطرناکترين مجازاتهايي است که به حساب مي​آيد؛ زيرا آن باعث خواري در دنيا و آخرت مي​شود! آن زيانکاري در دنياست؛ زيرا کسي که به آن گرفتار شده است، پوشش و اموري که مخفي نموده است، از آن پرده برداشته مي​شود و بدي عمل او آشکار مي​گردد و چه بسا که قبل از آن، آن مشکلات را مخفي نموده بود. آن همچنين زيانکاري در آخرت نيز مي​باشد، زيرا بنده بر همان چيزي که مرده است، برانگيخته مي​شود!

ابن ماجه در حديثي طولاني از ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: يقال للرجل الصالح في قبره بعد أن يُعرج بروحه إلى السماء ويسأل: «انظر إلى ما وقاك الله تعالى منه، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر في زهرتها، وما فيها، فيقال: هذا مقعدك. ويقال له، على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله». أما الرجل السوء فيقال له: «انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليه يحطم بعضها بعضاً، فيقال: هذا مقعدُك؛ على الشَّكِّ كنت، وعليه متَّ، وعليه تبعث إن شاء الله» (به مرد صالح در قبرش، بعد از آن که روحش به آسمان عروج مي​کند و از او سوال مي​شود، گفته مي​شود: به آنچه الله تعالي تو را از آن حفظ نموده است، نگاه کن [منظور جهنم است]! سپس روزنه​اي از بهشت به او نشان داده مي​شود و به زينت آن و آنچه در آن است مي​نگرد و به او گفته مي​شود: اين منزلگاه تو است و به او گفته مي​شود: بر يقين بودي و بر آن مُردي و بر آن ان شاء الله برانگيخته مي​شوي. به مرد بد [کردار] گفته مي​شود: به آنچه تو را الله [تعالي] از آن باز داشته است، نگاه کن [منظور بهشت است]! سپس روزنه​اي از آتش جهنم به او نشان داده مي​شود و به آن در حالي مي​نگرد که بعضي از آن بعضي ديگر را مي​خورد و [به او] گفته مي​شود: اين منزلگاه تو است، بر شک بودي و بر آن مردي و ان شاء الله بر آن برانگيخته مي​شوي)(
).

	فيا هذا سترحل عن قريب

	

	
	إلى قوم كلامهم السكوت



بدي خاتمه مجازاتي سريع دارد و براي کسي است که امر الله جل و علا را ضايع کرده است و از او غفلت داشته است، مي​باشد. ولي نيکي خاتمه بشارتي سريع است براي کسي که از الله جل و علا اطاعت کرده است و از راه حق و هدايت تبعيت نموده است.

از آثاري که درباره​ي آن آمده است روايتي است که مغيرة بن حكيم آن را بيان داشته است، گفته است: اي فاطمه دختر عبدالملك براي من سخن بگو: گفت: از عمر بن عبد العزيز در بيماريي که بر آن وفات نمود، شنيدم که مي​گفت: «يا الله! مرگ مرا براي آنها آسان گردان، حتي اگر به اندازه​ي قسمتي از روز». در آن روزي که او قبض روح شد، رفتم و در اتاقي ديگر نشستم و بين من و بين او دربي وجود داشت و او در عباي خود بود، شنيدم که مي​گفت: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [القصص: 83] (آن سرزمين آخرت است که براي کساني آن را قرار داده​ايم که نمي​خواهند در زمين، تکبر کنند و فساد نمايند و عاقبت براي پرهيزکاران است) سپس آرميد و از او صدا و سخني نشنيدم، به خدمتکاري که به او خدمت مي​کرد، گفتم: به أمير المؤمنين نگاه کن! وقتي به نزد او رفت فرياد برآورد و بلند شدم و به نزد او رفتم و ديدم که وفات يافته است و رو به قبله بود و خودش را پوشانده بود و يکي از دستانش را بر چشمانش گذاشته بود و ديگري را بر دهانش رضي الله عنه»(
).
***
دروغگويي، ستم و قطع صله​ي رحم
دروغگويي: براي آن به طور عام و خاص مجازاتهاي نزديکی وجود دارد:

اول: آن به سوي بي​بندوباري سوق مي​دهد و انجام دهنده​ي آن را به آن گرفتار مي​کند و آن بزرگترين سبب​هاي گمراهي و ضلالت است؛ ابن مسعود( آورده است که رسول الله( فرمود: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا» (راستگويي به سوي نيکي هدايت مي​کند و نيکي به سوي بهشت و مردي است که آنقدر راست مي​گويد تا آن که نزد الله [تعالي] صدّيق(بسيار راستگو) نوشته مي​شود و دروغگويي به سوي بي​بندوباري سوق مي​دهد و بي​بندوباري به سوي آتش جهنم و مردي است که آنقدر دروغ مي​گويد، تا آن که نزد الله [تعالي] کذّاب(بسيار دروغگو) نوشته مي​شود)(
).

دوم: باعث شک، اضطراب و عدم اطمينان خاطر مي​شود که اساس خوشبختي است؛ از ابو محمد حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما آمده است که رسول الله( فرمود: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدقَ طمأنينة والكذب ريبة» (آنچه تو را به شک مي​اندازد را با آنچه تو را به شک نمي​اندازد، رها کن؛ راستگويي باعث اطمينان خاطر مي​شود و دروغگويي باعث شک [و اضطراب] می​گردد)(
).

سوم: مجازاتي تعيين شده نزد الله جل و علا دارد؛ ابوبكرة( آورده است که رسول الله( فرمود: «ما من ذنب أجدر أن يجعل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجلَ الطاعة ثوابًا لَصلةُ الرَّحم؛ حتى أن أهل البيت ليكونون فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا» (گناهي شايسته​تر نمي​باشد که الله تعالي مجازات آن را در دنيا جلو بياندازد و همچنين آن را براي آخرت ذخیره دارد، از اين که [شخص مرتکب] قطع صله​ي رحم، خيانت و دروغ شود و سريعترين ثواب براي اطاعت، [ثواب] صله​ي رحم است؛ حتي اگر خانواده​اي بي​بندوبار باشند، بر اثر صله​​ي رحم، مالهاي آنها زياد مي​شود و تعداد آنها بيشتر مي​گردد)(
).

مالك بن دينار گفته است: «راستگويي و دروغگويي در قلب، با يکديگر وارد جنگ مي​شوند تا يکي ديگري را خارج گرداند».

از خطرناکترين حالتهاي دروغ گفتن که الله تعالي مجازات آن را نزديک مي​فرمايد و سرزمين را ويران مي​نمايد، قسم دروغ است؛ ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الدِّيار بلاقع» (در اطاعت از الله تعالي ثوابي سريعتر از ثواب صله​ي رحم وجود ندارد و مجازاتي سريعتر از مجازات ستم و قطع صله​ي رحم نمي​باشد و قسم دروغ سرزمين​ها را ويران مي​کند)(
).

مسلمان بايد از اين خصلت نکوهيده برحذر باشد و اين از خصوصيات تاجراني مي​باشد که به دروغ گفتن در تجارتشان راضي نمي​شوند و اين دروغگويي را به قسم دروغ نيز مي​کشانند و اين در طمع آنها به مال است و اين در حالي است که باعث از بين رفتن آن و نزول بلا مي​شود! از اين امر رسول الله( برحذر داشته است و فرموده است: «التجار هم الفجار» (تاجران گناهکار مي​باشند). گفته شد: اي رسول الله! آيا الله [تعالي] خريد و فروش را حلال نفرموده است؟! فرمود: «بلى؛ ولكنهم يحدثون فيكذبون ويقسمون فيحنثون» (بله، ولي سخن مي​گويند و دروغ مي​گويند و قسم مي​خورند و قسم دروغ مي​خورند).
ستم نمودن: انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق» (دو درب هستند که مجازات آنها در دنيا جلو مي​افتد: ستم و عاق شدن)(
).

يکي از حکيمان گفته است: «سريعترين مجازات و زودترين آنها براي انجام دهنده​ي آن در ستم نمودن به کسي است که ياوري جز الله [تعالي] ندارد و کوتاهي نمودن در نعمتها و تکبر ثروتمند بر فقير می​باشد».

به اضافه​ي اين الله جل و علا به ظالم ستمگر وعيد داده است که مجازات او را در دنيا جلو مي​اندازد و براي مظلوم دعايي را قرار مي​دهد که مستجاب شدن آن حتمی است و بين مظلوم و الله تعالي حجابي وجود ندارد؛ انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها حجاب» (از دعاي مظلوم بترسيد! حتي اگر کافر باشد، زيرا بین او [و الله تعالی] حجابي وجود ندارد)(
).

براي تو اي برادر گرامي​ام ماجرايي را بيان مي​دارم که شاهدي بر اين امر است: بخاري(بخارايي) روايت کرده است که اهل کوفه از سعد بن أبي وقاص( نزد عمر( شکايت نمودند، او نيز وي را از کار برکنار کرد و عمار( را به جاي او قرار داد، آنها از سعد( شکايت نمودند تا آنجا که گفتند: او به نيکي نماز نمي​دهد، براي او نامه​اي نوشت و گفت: اي ابواسحاق(سعد)! آنان مي​پندارند که تو به نيکي نماز نمي​دهي. سعد( گفت: قسم به الله، من نماز رسول الله را براي آنها پياده مي​کنم و چيزي از آن کم نمي​گذارم، در نماز عشاء دو رکعت اول را بلند مي​کنم و دو رکعت آخر را کوتاه می​نمایم. گفت: اين گماني است که به تو برده شده است، اي ابواسحاق! مرد يا مرداني را همراه او به کوفه فرستاد و آنها درباره​ي او از اهل کوفه سوال نمودند، مسجدي را باقي نگذاشتند، مگر آن که درباره​ي او سوال کردند و آنان به نيکي از او ياد نمودند، تا آن که داخل مسجدي نزد بني​عبس شدند. مردي از آنها که به او أسامة بن قتادة گفته مي​شد و کنيه​ي او ابوسعدة بود ايستاد و گفت: حالا که ما را قسم مي​دهي، سعد همراه ما به جهاد نمي​رفت و غنايم را مساوي تقسيم نمي​نمود و در حکم نمودن عدالت نداشت. سعد( گفت: قسم به الله سه دعا براي تو مي​کنم: يا الله! اگر اين بنده​ي تو دروغگوست و براي شهرت و ريا اين عمل را انجام داد، عمرش را طولاني فرما! او را فقير گردان! و او را گرفتار فتنه​ها نما! وقتي بعدها از آن مرد حالش پرسيده مي​شد مي​گفت: پيرمردي فتنه زده هستم که دعاي سعد به من رسيده است!! عبد الملك گفته است: من او را در حالتي ديدم که ابروهايش از شدت پيري بر روي چشمهايش افتاده بود و در راه مزاحم دختران مي​شد و به آنها بي​حرمتي مي​نمود(
).

قطع صله​ي رحم: در قبل حديثي آمد با اين موضوع: «ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب» (گناهي سزوارتر از قطع صله​ي رحم و خيانت و دروغ وجود ندارد تا الله تعالي مجازات انجام دهنده​ي آن را در دنيا جلو بياندازد و اين در حالي است که [مجازات] آن را براي آخرت نيز ذخیره می​نماید...). مجازات قطع صله​ي رحم به سرعت اتفاق مي​افتد و گريزي از آن وجود ندارد؛ يکسان است که کسي که مرتکب به آن مي​شود، صالح باشد يا گناهکار؛ نتيجه​ي آن به سرعت اتفاق مي​افتد و از بين نمي​رود، مگر با توبه نمودن به الله سبحانه و آماده کردن خود براي صله​ي رحم همان گونه که الله سبحانه به آن امر فرموده است. به طور صحيح از رسول الله( آمده است: «من قطع رحمه لقي وباله قبل أن يموت» (کسي که قطع صله​ي رحم نمايد، بدبختي​اش را مي​بيند، قبل از آن که بميرد). در اين عبارت آشکار، دليلي صريح وجود دارد که قطع کننده​ي صله​ي رحم، مجازاتش را در دنيا مي​چشد و گريزي از آن وجود ندارد!

از مجازاتهايي که الله تعالي به قطع کننده​ي صله​ي رحم مي​رساند اين است که کسي را که با او صله​ي رحم مي​کند، بر وي ياري داده و پيروز مي​گرداند و توسط آن ثوابي براي انجام دهنده​ي آن و عذابي براي قطع کننده​ي آن قرار مي​دهد؛ ابوهريره( آورده است که مردي گفت: اي رسول الله! من فاميلي دارم که با آنها صله​ي رحم مي​کنم و آنها با من قطع رابطه مي​نمايند و به آنها نيکي مي​کنم و آنها به من بدي مي​کنند، در برابر آنها بردبار هستم و آنها با من جاهلانه رفتار مي​کنند. فرمود: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» (اگر اين گونه که گفتي باشي، به مانند آن است که در گلوي آنها خاکستر داغ مي​ريزي و تا زماني که اين گونه باشي الله پشتيبان تو بر آنها خواهد بود)(
).
***
آشکار کار کردن عيب مسلمان و خوار کردن او
آشکار کردن عيب مسلمان: اما آشکار کردن عيب مسلمان، مجازاتش نزديک است و گريزي از آن وجود ندارد و نتيجه​ي آن آشکار شدن عيب انجام دهنده​ي آن مي​باشد که مجازاتي موافق با عمل است. آشکار کردن عيب مسلمان و آبروي او را بردن، حالتهاي مختلفي دارد:

اول: آشکار کردن عيب​هاي او براي مردم و سعي نمودن در مشهور کردن او و ايجاد کردن نفرت مردم، نسبت به وي و کم و کاستي نسبت دادن به وي و جريحه​دار کردن او در امري که شرع آن را جايز ندانسته است. اين رفتار بسياري از مردم است، مگر کسي که مورد رحمت الله تعالي قرار گرفته باشد. ترساندن شديدي براي کسي که آن را انجام دهد، آمده است؛ الله جل و علا مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ( [النور: 19] (کساني که دوست دارند تا عمل زشت آشکاري را بين مردم اشاعه دهند، براي آنها عذابي دردناک در دنيا و آخرت مي​باشد).
دوم: در پي عيبهاي مسلمان بودن و اطلاع يافتن از آنها، يکسان است که از راه تجسس صورت گيرد يا سوال نمودن از مردم يا از غفلت زيردستان يا فرزندان يا همسايگان يا خانواده يا دوستان و مانند آن استفاده کردن و يا کار نکوهش شده​ي ديگري که باعث آشکار کردن زشتي​هاي مردم مي​شود.

به دنبال عيب مسلمانان بودن در حالي که آن عيب​ها پوشيده باشند و مردم آن را ندانند، باعث مي​شود تا در آينده​اي نزديک از عيب​هاي آن شخص نيز پرده برداشته شود؛ زيرا به دنبال عورت مردم بودن باعث مي​شود تا الله تعالي از عورت آن شخص پرده بردارد و آبروي او را ببرد؛ و مجازات او فقط آشکار شدن زشتي​هاي او نمي​باشد و اين نهايت اهميت داشتن است براي کسي که قلبي دارد يا گوش شنوايي دارد و او بينا است! رسول الله( فرموده است: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبَّع عورةَ أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» (اي گروه کساني که با زبان ايمان آورده​اند و ايمان در قلبشان داخل نشده است، مسلمانان را آزار ندهيد و به دنبال زشتي​هاي آنها نباشيد! پس هر کس که به دنبال زشتي​هاي برادر مسلمانش باشد، الله به دنبال زشتي او خواهد بود و کسي که الله به دنبال زشتي او باشد، آبروي او را مي​برد، حتي اگر در داخل خانه​اش باشد)(
).
	لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا

	

	
	فيهتك الله سترًا عن مساويكا


	واذكر محاسن ما فيهم  إذا ذكروا

	

	
	ولا تعب أحدًا منهم بما فيكا



مردي باديه نشين شنيد که مردي خود را گرفتار [زشتي​هاي] مردم مي​کند، گفت: با ياد نمودن زياد عيب​هاي مردم، دليلي بر عيبهاي خودت آوردي؛ زيرا طلب کننده به اندازه​اي در طلب چيزي است که در آن قرار دارد.
	وأجرأ من رأيت بظهر عيني

	

	
	على عيب الرجال أخو العيوب



سوم: عيب​جويي از مسلمان به خاطر گناهش؛ ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيِّروهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» (اي گروه کساني که با زبان اسلام آورده​اند و ايمان در قلبشان داخل نشده است، مسلمانان را آزار ندهيد و از آنها عيبجويي نکنيد و به دنبال زشتي​هاي آنها نباشيد! پس هر کس که به دنبال زشتي​هاي برادر مسلمانش باشد، الله به دنبال زشتي او خواهد بود و کسي که الله به دنبال زشتي او باشد، آبروي او را مي​برد، حتي اگر در داخل خانه​اش باشد)(
) .

ابن قيم جوزيه گفته است: «عيب وارد کردن به برادرت براي گناهش، گناهي بزرگتر از گناه وي مي​باشد و نافرمانيي شديدتر [از نافرمانی او] است؛ زيرا در کسي که قدرتي براي اطاعت و تزکيه نفس و شکر آن و پاسخ به منادا دادن، وجود دارد، از وي در برابر گناه به پاکي ياد شده است، در نتيجه [با اين کار] برادرت به آن [گناه] باز مي​گردد و چه بسا که تو گناه کردن او را زياد کني و باعث خواري و ذلالت و عيب گرفتن او بر خودش شوي و رها شدن از مريضي ادعا داشتن، غرور، به شگفت آمدن و ايستادن در پيشگاه الله [تعالي] با سري خميده و چشماني خاشع و قلبي شکسته براي او منفعت بيشتري دارد و بهتر از نشان دادن اطاعت خودت به او و زياد جلوه دادن آن و دست درازي و منت نهادن بر الله تعالي و خلقت او مي​باشد. و چه بسا که الله [متعال] با اين گناه براي او دارويي قرار دهد که بيماري مهلکي از طرف تو به او برسد، در حالي که حس نکني»(
).

اين براي کسي است که عيبي بر مسلمان وارد مي​کند که او آن عيب را انجام مي​دهد، حال وضع کسي که عيبي بر مسلماني وارد کند که او در آن عيب اختياري ندارد، چه خواهد بود؟! به مانند آن که چاق، قد زياد بلند يا جاهل يا انسان کودني باشد و يا مانند اين موارد.

چهارم: دروغ بستن بر مسلمان و تهمت زدن به ناموس او. اين از بزرگترين گناهان کبيره​اي است که الله جل و علا مجازات آن را در دنيا جلو مي​اندازد. در قرآن کريم به صراحت اين امر بيان شده است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ( [النور: 23] (کساني که به زنان پاکدامن و غافل [از گناه] و مؤمن تهمت مي​زنند، در دنيا و آخرت لعنت 
مي​شوند).
لعنت، از بين رفتن رحمتِ الله جل و علا در دنيا است؛ و براي مسلماني که به دنبال خير و کليدهاي فضيلت و همچنين در طلب آن در آخرت مي​باشد، اين امر حرام شده است؛ کسي از امر الله تعالي در امان نمي​ماند، مگر کسي که او وي را مورد رحمت قرار دهد!

الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ( [النور: 19] (کساني که دوست دارند تا عمل زشت آشکاري را بين مردم اشاعه دهند، براي آنها عذابي دردناک در دنيا و آخرت مي​باشد). فقط دوست داشتن اين که عمل زشت آشکاري در بين مؤمنان شايع شود و رضايتمندي به آن، باعث عذاب دردناک در دنيا مي​شود، پس اشاعه دادن خود آن عمل زشت آشکار چگونه خواهد بود! شکي وجود ندارد که انجام دهنده​ي آن عذاب سخت​تري خواهد داشت و عاقبت او در دنيا، رسوايي و بي​آبرويي است؛ از الله تعالي در امان ماندن از آن را در دنيا و آخرت، طلب مي​نماييم.

ابوعاصم نبيل گفته است: مردم را به آنچه آنها از آن کراهت دارند، کسي ياد نمي​کند، مگر افراد فرومايه و پستي که ديني ندارند. مالك رحمه الله گفته است: براي شرّ بودن شخصي همين کافي است که صالح نباشد و در [عيبهاي] صالحان گرفتار شود(
).

خوار کردن مسلمان: در حديث با سند صحيح از جابر( آمده است که رسول الله( فرمود: «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته» (کسي نيست که شخص مسلماني را در مکاني خوار کند و به ناموسش ايرادي وارد کند يا از حرمت او پرده بردارد، مگر آن که الله تعالي او را در مکاني که دوست دارد تا او را ياري نمايد، خوار مي​فرمايد و کسي نيست که مسلماني را در جايي که به ناموس او تعرض مي​شود و از حرمت او پرده برداشته مي​شود ياري کند، مگر آن که الله [تعالي] او را در مکاني که دوست دارد ياري شود، او را ياري مي​نمايد)(
).
اين اموري است که بايد از آنها آگاه بود: 
اول: اين حديث شامل همه​ي مسلمانان مي​شود و نبايد ياري دادن فقط به کساني باشد که در ياري شدن معروف هستند. در نتیجه فقط براي آن که او مسلمان است، ياري دادن او واجب مي​شود و خوار نمودن او حرام مي​گردد و آن براي کسي است که اسم اسلام برای او وجود دارد و يکسان است که وقتي به ناموس مسلماني تعرض مي​شود، اين امر صورت گيرد و يکسان است که آن مسلمان حاضر باشد يا غايب.

دوم: ياري دادن مسلمان و عدم خوار کردن او در اين امور مي​باشد:

اجازه ندادن به غيبت از وي و ياد نمودن چيزي از وي که او از ياد نمودنِ آن کراهت داشته باشد.

اجازه ندادن به مسخره کردن و طعنه زدن با زبان يا اشاره و عيب وارد کردن به وي و تجسس نمودن از وي و آشکار کردن زشتي او و به دنبال آن رفتن!

اجازه ندادن به گرفتن مالش و مايملکش و خوردن حق وي.
اجازه ندادن به پرده برداشتن از ناموسش و حرمتش.

اجازه ندادن به آزار دادنش به هر شکلي، چه او حضور داشته باشد و چه غايب باشد.

ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» (مسلمان برادر مسلمان است، به او خيانت نمي​کند و به او دروغ نمي​گويد و او را خوار نمي​گرداند، ناموس و مال و خون هر مسلماني بر مسلمان ديگر حرام است و تقوا اينجاست، براي شرّ بودن شخصي همين کافي است که برادر مسلمان خود را تحقير کند)(
).

سوم: الله جل و علا مجازات را در اين خصلت​ها از جنس عمل قرار داده است و به زودي در دنيا آن را پياده مي​نمايد؛ انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة» (کسي که برادر مسلمانش را به طور پنهاني ياري نمايد، الله [تعالي] او را در دنيا و آخرت ياري مي​فرمايد و پيروز مي​گرداند)(
).
(�)  رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (949).


(�)  رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة (2/539).


(�)  رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6189).


(�)  الفوائد (159).


(�)  رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5633).


(�)  بدائع الفوائد (2/180، 181).


(�)  رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة (535).


(�)  الجزاء من جنس العمل (2/124).


(�)  رواه مسلم.


(�)  التواضع لأزهري أحمد محمود (9).


(�)  سيأتي تخريجه بتمامه.


(�)  الجزاء من جنس العمل (2/250).


(�)  رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (4191).


(�)  رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح موقوف على ابن مسعود له حكم الرفع.


(�)  الجواب الكافي لابن القيم (73).


(�)  رواه البخاري.


(�)  رواه الترمذي وحسنه.


(�)  رواه أبو داود والنسائي.


(�)  رواه مسلم.


(�)  إعلام الموقِّعين لابن القيم (3/180).


(�)  رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1/16).


(�)  الظلال (5/3214).


(�)  سيأتي تخريجه.


(�)  مجموع الفتاوى (34/101).


(�)  رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع (5518).


(�)  رواه الحاكم والطبراني في الكبير، وهو في صحيح الجامع (692).


(�)  التفسير القيم (172).


(�)  مختصر مسلم صحيح الجامع (5090).


(�)  رواه الإمام أحمد.


(�)  مدارج السالكين (2/176).


(�)  رواه مسلم.


(�)  رواه البخاري.


(�)  الجواب الكافي: (130).


(�)  جزء من حديث طويل عند ابن ماجه وهو في صحيح الجامع (1964).


(�)  الحدائق لابن الجوزي (3/440).


(�)  رواه البخاري ومسلم.


(�)  رواه الترمذي وصححه.


(�)  رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع (5591).


(�)  رواه البيهقي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (978).


(�)  رواه الحاكم في المستدرك وهو في السلسلة الصحيحة (1120).


(�)  رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع (118).


(�)  رواه البخاري.


(�)  رواه مسلم.


(�)  رواه الترمذي.


(�)  رواه الترمذي و هو في صحيح الجامع (7862).


(�)  مدارج السالكين لابن القيم (1/176).


(�)  صفة الصفوة (3/190).


(�)  رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5690).


(�)  رواه البخاري ومسلم.


(�)  رواه البيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة (1217).
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